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یادمان هایی از استارباد در دوران پادشاهیِ محمدشاه قاجار

ژوللورانوفاطمهسردار

ژول لوران
آغازگرِ این گزاره ی نادرست که تعدادی از نگاره های ژول لوران از استارباد را به فلاندن 
محلیِ  تاریخ  منابعِ  از  تعدادی  در  هرحال  به  اما  است،  ناشناخته  برایم  دادن اند،  نسبت 
استارباد سه نگاره که شامل نگاره های برج-آرامگاه امامزاده نور، مسجد جامع و عمارت 
سردر عالی قاپوی استارباد است، از کارهای فلاندن شمرده شده است.1 در کتاب معطوفی 
نادرستیِ دیگری هم به این گزاره افزوده  شده و با این که منارِ آجریِ مسجدجامع را به 

روشنی در نگاره می توان دید، او مسجدجامع را مدرسه ی عمادیه پنداشته  است.2  
 Pascal Coste نگارگرِ فرانسوی به همراه پاسکال کوست ،Eugene Flandin اوژن فلاندن
مهندس معمار، در سال های 41 - 1840م/57 - 1256ق به ایران آمد. آن دو سرتاسرِ 
نیمه ی باختریِ ایران، از آذربایجان و تبریز تا خلیج فارس و بوشهر، را جست وجوگرانه 

و شهر به شهر پیمودند، اما نتوانستند به مازندران و استارباد سفر کنند.3  
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2 - معطوفی. همان جا
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جغرافيدان  و  پژوهشگر   ،Xavier Hommaire de Hell ال4  دِ  اومر  زاويه  سفر  در 
فرانسوي، به ترکيه و ايران، ژول لوران Jules Laurens نگارگر، همراه و همكار او بود. 
سال  روزهای  نخستين  در  و  بودند؛  تبريز  در  1847م/1264ق  سال  ماه  واپسين  در  دو  آن 
فرانسه  در خانه ی سفير  پياده شدن  از  تهران شدند.5 چند روز پس  راهیِ  1848م/1264ق 
در تهران، اومر دِ ال و لوران به ديدار محمدشاه رفتند. شاه، با ديدن نگاره های لوران، از او 
خواست نگاره ای از وی بكشد.6 سپس لوران، به فرمان محمدشاه، به اندرون دربار راه  يافت 
تا چهره نگاره ای از فرح خانم، عمه )خاله( شاه، بكشد.7 اگرچه هيچ نشانی از چهره-نگاره ی 
عمه )خاله( محمدشاه در دست نيست، اما با اين پيشامد بی مانند، لوران تنها نگارگری است 

که نگاره هايی از اندرون حرم قاجاری از خود به يادگار گذاشته است.
راهیِ   ،1264 سال  جمادی الثانی  1848م/25  سال  مه  ماه   17 روز  در  ال،  د  اومر  و  لوران 
کاخ  از  آن ها  ميان  در  که  بود8  نگاره   80 لوران  برای   سفر  اين  دستامد  شدند.  مازندران 
کاخ هاي  ساري،  فرح آباد  در  شاه  عباس  کاخ  و  تجن  رود  ساري،  در  قاجار  آقامحمدخان 
شاه عباس در اشرف و سه نگاره   از ساختمان های شهر استارباد )مسجدجامع، امامزاده نور و 

سردر عالیِ قاپوی آغامحمدخان9( می توان نام برد.
اومر د ال و لوران سفری هم به اصفهان رفتند؛ سفری که با مرگ نابه هنگام اومر د ال در روز 
29 اوت 1848م/30 رمضان 1264ق نافرجام ماند. اومر د ال در گورستان محله ی جلفای 
مرگ  با  او  بازگشت  بازگشت.  تهران  به  بی درنگ  هم  لوران  سپرده شد.  خاک  به  اصفهان 
محمدشاه و به تخت نشستن ناصرالدين شاه همزمان بود.10 لوران سرانجام در روز 8 فوريه 

سال 1849م/27 ربيع الاول سال 1265ق از تهران به راه افتاد11 تا به فرانسه برگردد.
دستامد پژوهش هاي چندساله ی اومر د ال و لوران کتابي چندجلدي است به نام سفر در 
از  ال پس  اومر د  لوران.13 کتاب  نگاره ی دستافريده ی  از هزار  بيش  نيز  ايران12 و  ترکيه و 
بازگشت لوران به فرانسه، به کوشش او و همسر اومر د ال چاپ شد؛ و صد نگاره از کارهاي 

لوران، به شكل جٌنگي جداگانه، همراه آن بود.14 
فاطمه سردار

کيت ادوارد ابوت Keith E. Abbott، کنسول انگليس، چند ماه پيش از مرگ محمدشاه، 
بار، به منطقه ی استارباد سفرکرد. سفر او از روز 1 نوامبر سال 1847م/ روز  براي دومين 
22 ذيقعده سال 1263ق تا روز 17 فوريه سال 1848م/ روز 12 ربيع الاول سال 1264ق به 
درازا کشيد و او در گزارش سفر خود، از گشت وگذار در دشت ترکمن نيز يادکرده است. 
سفر يک ماهه ی ابوت به روستاهای پيرامون خاوریِ شهر و دشت ترکمن در 29 دسامبر 
سال آغاز شد؛ و رويدادِ به يادماندنیِ گشت وگذار او در ميان ترکمن ها روبه رو شدن با زن 

ترکمني است که 
لباس پوشيده و همان گونه مسلح بود و به  »خودش را فاطمه سردار مي ناميد و مثل مردان 

4 - تلفظ فرانس��ویِ ن��ام وی دقيقاً 
همان است که در اين جا ثبت شده، 
اما در برخی متون فارس��ی نام وی 
را به صورت »خاوير هومير دوهلِ« 

ثبت کرده اند.

53 .p ,1910 ,Labande - 5

55 .p ,1910 ,Labande - 6

و   .pp  ,1910  ,Labande  -  7
هم چنين؛ مدرس، مهشيد )2007م(. 
نقاش��ان اروپايی در ايران در دوره 
قاجار، گلستان هنر، شماره 9، پاييز 

.2007

59 .p ,1910 ,Labande - 8

9 - اي��ن ن��گاره طب��ق توضيحات 
زيرنوي��سِ موج��ود، ب��ا عب��ارت 
»کاه فرنگ��یِ ارگ دولتی« معرفی 

شده است.

 ,Labande   66  -  68  -  10
.pp ,1910

72 .p ,1910 ,Labande - 11

 ,Hommaire de Hell  -  12
1854

13 - http://www.iranicaonline.
org/articles/laurens-jules-
joseph-augustin

81 .p ,1910 ,Labande - 14
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دلاوري هاي خود در غارت از گوکلان ها مي باليد و حتي سَرِ جداشده ی دو  گوکلان را حفظ 
 کرده  بود تا به تهران برده و به عنوان هديه به شاه عرضه کند.15 اين زن در رشادت و روحيه ی 
جنگاوري و فرماندهيِ حمله و غارت مشهور بود و با غرور زياد از پيروزي هاي خويش بر 

عليه گوکلان ها سخن مي گفت«16  
شگفت اين که لوران هم، نزديک به چهار ماه پس از ابوت، در 10 ژوئن سال 1848م/20 
کتابي  در  کشيده است.  او  از  نگاره اي  و  شده  روبه رو  فاطمه سردار  با  1264ق  سال  رجب 

درباره ی زندگي و کارهاي لوران، ديدار او با فاطمه سردار چنين آمده است:
»در استارباد، هنرمند ما مُدِلي کمترديده را در برابر خود يافت؛ فاطمه سردار، يک آمازون 
دولت  با  جنگ  در  ترکمن هاي  بريده  سرهاي  هرچندگاه  که  افسانه اي(،  جنگجوي  )زن 
را براي محمدشاه مي فرستاد . . . زن )به کمک ديلماج( به لوران گفت؛ من زبان تو را 
بگوييم.  همديگر  به  مي خواهد  دلمان  هرآنچه  مي توانيم  پس  مرا،  زبان  هم  تو  نمي دانم، 
اما گوش به من بسپار تا بشنوي  آن چه درباره ی ترانه هاي جنگ و شِكوِه هاي دشت و 
با  بيابان بايد بداني؛ و  آن گاه، هم چنان که لوران سرگرم کشيدن پيرنگ  نگاره ی او بود، 

آوايي بسيار لرزان خواندن آغازيد . . .«17  
شهرت فاطمه به »سردار« يک نام گذاريِ دولايه است. لايه اي از آن به فرماندهي و سرداري 
در جنگ ها و نبردهاي ميان تيره هاي ترکمني يموت و گوکلان برمي گردد. در لايه ی ديگر 
اما، سردار مي تواند به معناي »دارنده ی سر« باشد؛ کسي که هميشه سرهاي دشمنان را با خود 
دارد! داستان فاطمه سردار؛ راست يا دروغ، واقعي يا ساختگي، بازتابي است از آن چه، در 

سال هاي پادشاهي محمدشاه، در منطقه ی استارباد مي گذشت.

15 - در ترجمه ی رئيس السادات، 
اي��ن مت��ن اين گونه ترجمه ش��ده 
اس��ت: »... دو نفر از سرانش��ان را 
گرفت��ه و ترتي��ب انتق��ال آن ها را 
به ته��ران برای هديه به ش��اه داده 
است. )رئيس السادات، عبدالحسين. 
1396. ش��هرها و تج��ارت اي��ران 
در دوره قاج��ار. ته��ران. اميرکبير. 

ص133(
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ش��ماره 136 وزارت امور خارجه 
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